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سخن روز

روز جهانی صلح و تهدید صلح 

پرویز پرستویی: پیشنهاد زیادی برای کارهای مختلف داشته ام اما قبول نکرده ام. من به پرکارترین هنرپیشه بیکار معروفم. باور 
دارم کــه مــردم در خانه می نشــینند و کنترل در دســت می گیرنــد و خیلی راحت فیلم و ســریال تلویزیون یــا نمایش خانگی را 
می بینند. اگر قرار اســت در ســینما بازی کنیم، باید فیلمی باشــد که گره ای را باز کند. وضعیت سینمای مان الان خوب نیست. 
تماشاگر اگر می خواهد از خانه بیرون بیاید و به سینما برود، کار ما باید خیلی جذاب باشد که تماشاگر را به سینما بکشاند. من 
اعتقاد دارم این کار شدنی است. تماشاگر به خاطر خیلی فیلم ها وقت گذاشته به سینما رفته و در صف هم ایستاده است. 
قرار نیســت همه فیلم ها پیام داشــته باشــد. ممکن اســت اثر خوب یک فیلم کمدی باشــد. طرف یک هفته کار کرده و 

می خواهد دو ساعت حالش خوب بشود. سینما باید حال آدم را خوب کند.
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 عکس 
نوشت

مسئولان یک موزه هلندی 
اعلام کردند تابلو نقاشی را 
کاندینسکی«  »واسیلی  که 
میــلادی  ســال ۱۹۱۰  در  روس  مشــهور  نقــاش 
خلــق کــرده و در طــول جنــگ جهانــی دوم 

غارت شــده بــه وارثــان او بازمی گرداننــد. این 
تصمیم در نتیجه یک جــدال قانونی طولانی 
بر ســر مالکیت نقاشی اتخاذ شــده است. این 
نقاشی از سال ۱۹۵۱ در »آیندهوون« نگهداری 

می شده است./ آرت نیوز

گفت و گو با کافکا / گوستاو یانوش/ فرامرز بهزاد

شــما نمی دانید چــه قدرتی در ســکوت 
نهفته اســت. پرخاش معمولاً چیزی جز تظاهر نیست، 

تظاهــری کــه بــا آن می خواهیم ضعف مــان را در برابــر خود و 
جهان، پرده پوشی کنیم

امام علی علیه السلام:
فرمان هاى خداوند سبحان را بر پا ندارد جز کسی که سازش نمی کند و خود را خوار نمی سازد و از طمع ها 

پیروى نمی کند.         
نهج البلاغه : الحکمة ۱۱۰

متخصصــان  از  بســیاری 
معتقدنــد:  روانشناســی 
اگــر بــه دنبــال تغییــرات 
کوچــک در زندگــی خــود 
رفتارتــان  بــه  هســتید، 
دنبــال  اگــر  و  کنیــد  نــگاه 
تغییــرات بــزرگ هســتید 
بــه نگرش های خــود نگاه 
کنیــد. در قدم اول معنای 
چنیــن گویه ای این اســت 
که تغییر در بیرون از شما 
رخ نمی دهــد. بســیاری از مــردم ســال ها و بلکــه 
تمــام عمــر خــود در این تصــور اشــتباه می مانند 
کــه اگر قرار اســت در زندگی عاطفــی، تحصیلی، 
شــغلی و... آنهــا تغییــر و جهشــی رخ بدهد باید 
فلــک«  و  خورشــید  و  مــه  و  بــاد  و  »ابــر  منتظــر 
باشــند. معمــولًا بــرای ما راحت اســت کــه برای 
نرسیدن ها نیز سراغ ســرزنش دیگری برویم. اگر 
زندگی مشــترکمان موفق نیست همسرم مقصر 
اســت، اگــر زندگــی شــغلی خوبــی نــدارم رئیس 
یــا همکارانــم مقصرنــد، اگــر حال روحــی خوبی 
نــدارم بــاز هــم دیگــران یا دیگــری مقصر اســت 
و ایــن فهرســت ادامــه پیــدا می کنــد. در حالیکــه 
برای درمان افســردگی، اضطــراب و... قدم پیش 
گذاشــته ایم امــا گاهــی همــه چیــزی کــه در اتاق 
درمــان رخ می دهــد گلایــه از دیگــران و موانعــی 
خــارج از درون خودمــان می شــود... ایــن راه بــه 
هیچســتان می رود چون تنها واقعیت مسلم این 
اســت که تغییر در دیگری خــارج از اراده و کنترل 
ماســت؛ هر چند بدون تردید تلاش های ما برای 
تغییــر در خودمــان روی دیگــری اثــر می گــذارد 
همان طور که ماندن و در جا زدن در مشکلاتمان 
و مــدام متهــم کــردن دیگــران نیــز بــر نگــرش 
اطرافیانمــان تأثیرگــذار اســت. پــس در قدم اول 
بــرای اصلاح مســیری در زندگی تــان باید خود را 

متوجه »خود« کنید! 

امــا قــدم دوم؛ آلبــرت انیشــتین گفتــه اســت: به 
هنگام رویارویی با مشــکلات نمی توانیم از همان 
سطح تفکری که آن مشکلات را به وجود آوردیم 

آنها را حل کنیم. 

در  تــان،  زندگــی  در  تغییــری  دنبــال  شــما  اگــر 
روابطتــان و... هســتید به معنای این اســت که از 
آن ناخشــنود هســتید و به دنبــال آن »تغییر« را 
هدف گذاری کرده اید. اما چرا ناخشــنودی ایجاد 
شــده اســت؟ بیشــتر مــردم طالــب راه حل های 
فوری هســتند که یک شــبه بتواند زندگــی آنها را 
متحول کند و این همان کاری اســت که بســیاری 
از کتاب های تبلیغاتی و انگیزشــی و یا افرادی در 
فضاهای مجازی انجام می دهند و به انگیزه های 
روانــی ماننــد انگیزه هایی کــه آدمها را بــه دنبال 
خرید یک کالای لوکس می کشــاند نگاه می کنند. 
در حالیکه انگیزه های روانی از جمله انگیزه های 
تغییر در پشــت خود چالش ها و مشــکلاتی را به 
رخ می کشد. درک آنها برای عبور از آن چالش ها 
برای تغییر ضروری اســت. روابــط فوری اصلاح 
نمی شــود، موفقیت یک شــبه به دست نمی آید، 
تحولــی که یــک شــبه بخواهد محقق شــود فقط 

درد قبلی را مزمن تر می کند. 

فریــب نخوریــد چــرا کــه واقعیــت این اســت که 
تغییــرات فــوری بــا ذات طبیعــت نیز ناســازگار 
اســت و هر چه بــا ذات طبیعت ناســازگار باشــد 
خود بر دشــواری مســیر می افزایــد. وقتی ما یک 
دانــه ای را در زمیــن می کاریــم نمی تــوان انتظار 
داشــت کــه فــردا تبدیــل به یــک درخت شــود یا 
حتــی جوانه بزند. آن بذر نیاز بــه آب و نور دارد، 
نیــاز به مراقبت و زمان دارد تــا زمان جوانه زدن 
و محصول دادنش برســد. حالا ســؤال این است 
کــه چقدر صبورید؟ این قدم ســوم اســت. تغییر 
جــز از مســیر صبــوری نمی گــذرد. چقــدر بــرای 
ســاختن تاب و توان عبور زمان را دارید؟ و شــاید 
در انتهــا باید به قــدم چهارم و تــاب آوردن رنج 
تغییــر اشــاره کرد. بلــه تغییــر رنــج دارد چرا که 
در بدیهی تریــن شــکل ممکــن روال عادت هــای 
قدیمی شــما را به هم می زنــد. تغییر ضد چیزی 
اســت کــه تا به حــال به تکــرار آن خو گرفتــه اید. 
همین می تواند روان شما را علیه تان کند و شما 
از قبــل باید در مســیر خودآگاهی رنج های تغییر 
قــرار گرفته باشــید. این رنج فراتر از رنجی اســت 
که باید در مسیر تغییر به جان بخرید. در مجالی 
دیگر درباره اینکــه چرا تغییر رنج به همراه دارد 

سخن خواهم گفت.

تئاتر بیشترین شباهت را به زندگی دارد

بعضــی وقت هــا فکــر می کنیــم درد کشــیدن انــدازه دارد، بعد که بیش تر شــد 
می گوییــم حتمــاً حدش نرســیده، بعدها کــه بیش تر شــد می گوییــم لابد درد 
دیگــران در برابــر درد مــا چیــزی نیســت و این بعدها هــی ادامه پیــدا می کنند. 
این دردنویســی را نوشتم تا برســم به حرف رفیقم وقتی که درباره رمان »خون 
خرگــوش« نوشــته رضــا زنگی آبــادی کــه در نشــر چشــمه منتشــر شــده حرف 
می زدیم. رمانی بعد از رمان درخشــان »شــکار کبک« از این نویسنده که آدم را 
بــه وجــد می آورد از ایــن همه جذابیت که در یــک رمان ایرانی اســت. از رفیقم 
پرســیدم که رمان تــازه زنگی آبادی را خوانده که گفت: خیلــی تاریکه. البته من 
از تاریکی نمی ترســم. از این که نویســنده ها حقایق اجتماع را بی پرده بنویســند 
نمی ترســم، اما از خودم می ترســم مبادا روحم توان این همه ســیاهی و تلخی 
را نداشته باشد، اما مجبوریم خطر کنیم و دست به خواندن بزنیم. نویسنده ای 
که پیش تر جوابش را خوب پس داده نمی شــود از نوشــته هایش گذشــت. این اســت که دســت به کار 
خواندنــش شــدم. ماجــرای دختری چهارده ســاله را روایت می کنــد که لکنــت دارد و در دل اجتماعی 
ســیاه زندگــی می کنــد. در دل جایی که به آن گــودال می گویند و جای آدم های معتاد اســت. وقتی این 
کتــاب را می خوانــدم به جملات ابتدایی همین متن فکر می کردم و نهایت درد و رنج را می ســنجیدم؛ 
هرچه در کتاب پیش می رفتم می دیدم انگار ته رنج را پایانی نیســت. یک وقتی داســتانی نوشته بودم 
درباره رنج و اسمش را گذاشته بودم »بودا هنوز رنج می کشد«. این داستان در کتاب اولم که همین نشر 
چشــمه منتشــر کرد چاپ شده است. در میانه داســتان زنگی آبادی به آن داستان هم فکر می کردم که 
این کلمه چه دامنه وســیعی دارد؛ از یک ملال ســاده تا عمیق ترین و ســهمگین ترین رنج ها و دردهای 
بشری. ملال ساده در داستان من جریان داشت و عمیق ترین دردهای بشری در رمان زنگی آبادی. یک 
جایی محمد الماغوط شــاعر ســوری درباره شادی این طور می نویسد: بازپس گرفتن شادی به نظر من 
بســیار دشــوار اســت، چیزی مانند پس گرفتن کودکی برای پیرمردی که با عصا راه می رود. این جمله 
الماغوط در کتاب »بدوی سرخ پوست« با ترجمه موسی بیدج و انتشارات »نگاه« چاپ شده است. این 
روزها در کنار خواندن رمان به خواندن این شعرهای الماغوط هم مشغولم. شعر در عین  حال که درد 

است، تسکین درد هم است. فکر می کنی خیال و رؤیا تو را نجات خواهد داد. 
زنگی آبادی به گمان من در رمان »خون خرگوش« شعری سیاه خلق کرده 
است. شعری بی خیال و بی رؤیا. حقیقت محض. حقیقتی عریان و بی پرده 
که محکم می گوید زندگی این طور اســت؛ زندگی تشــکیل شــده از آدم هایی 
چون »اســمال«، »اســد«، »پری«، »معصی« و... یا قهرمان کودک قصه که 
در رمان مشهور است به »فری گنگو«. فری گنگو در مرز حرف نزدن و خیال 
کردن است. وقتی می گویم شعر، زمانی است که فریبا درمانده از حرف زدن 
اســت، بنابراین خیال می کند. رؤیا می بافد. به گذشته می رود و با مردگان و 
رفتگان حرف می زند. اینجا خیال و رؤیای این کتاب اســت. خیالی شفاف از 

ذهنی کودکانه که در سیاهی زندگی می کند. یک فیلمی دارد مهدی صباغ زاده که با نام »خانه خلوت« 
کــه عــزت الله انتظامی در آن بازی می کند. انتظامی که اســمش در فیلم جلال اســت در جایی از قصه 
بــه یــک کافه می رود که کافه دارش ارمنی اســت. دارند با هم حرف می زنند کــه کافه دار به جلال قصه 
می گویــد: چقدر تلــخ حرف می زنی جلال. حالا در اینجا من هم به خــودم می گویم: چقدر چقدر تلخ 

حرف می زنی بهاء.

زهرا کیانی
نــــگاره

فرهنگ مقوله ای آموزشــی اســت که دائــم باید به 
آن پرداخته شــود. مربوط به دوره ای خاص نیست 
و همیشــه احتیاج به روزآمد شــدن دارد تا با تغییر 
شــرایط زندگــی، قوانیــن ارتباطــی بهبــود یافتــه و 
ســودمند تر عمــل کننــد. پیــش تر هــا در پاتوق ها و 
اجتماعــات »جمــع خوانی« هــا بر ترویــج آگاهی و 
شکل یافتن فرهنگ غالب تأثیر می گذاشت. وقتی 
در قهــوه خانه هــا شــاهنامه خوانــی، مثنوی خوانی 
و... انجــام می شــد یــا گاهــی کــه مجالــس نقــل بــا 
موضوعــات مــورد توجــه مــردم همچــون عشــق، 
انتقام، بخشش به اجرا می رسید در اذهان عمومی 
یک محله، روســتا یا شــهر نوعی یکسان سازی اندیشه ایجاد می کرد و این 
یکسان سازی به ارتباط زن و مرد، رفاقت ها و شراکت ها معیار می بخشید 
و باعــث بالا رفتن ســطح کیفی ارتباط می شــد. در نتیجــه افراد جامعه از 
تنش و جدال هایی که بر سر هیچ است دور می شدند. افراد بدون داشتن 
شاخصه های روشن فرهنگی به ارتباط های بیمارگونه و بی اعتمادی روی 
می آورنــد. فردیت اهمیت پیدا می کند و بــا فردیت عملًا گردهم بودن و 
بــا هم بودن کمرنگ می شــود. این خود عارضه ای مهم در کلانشــهر ها و 
جوامع رو به پیشــرفت اســت. وقتی ســرانه مطالعه و روحیه پژوهشگری 
در بین مردم به ســطحی تقریباً هیچ می رســد، هنر و بخصوص هنر تئاتر 
می توانــد آگاهــی رســان و کارآمد باشــد، چرا کــه هنرمند مســئولیت پذیر 
بــه تجربــه زیســتی خــود متکــی می شــود و بــا مطالعــه و ادراک محیط، 
آســیب های کیفــی در زندگی را شناســایی می کند و با نگرشــی امیدوارانه 

اذهان را به اندیشیدن و انتخاب های بهتر معطوف می دارد.
ناامیــدی و بی اعتمــادی و چشــم بــه نجــات بخشــی بیگانه هــا دوختــن 
عارضــه ای اســت اجتماعــی کــه می توانــد بــه پاییــن آمدن عــزت نفس 
عمومــی منجــر شــده و کارآیــی جمعــی را پاییــن آورد. شــهر ها تشــکیل 
می شــوند تا انســان های بیشــتری در کنار هم با اهداف مشترک چرخی را 
بچرخانند که از چرخش آن منفعت بیشــتری وارد زندگی همگان شــود. 
حــالا تصــور کنیم که هر کس به  ســمتی کــه خودش می دانــد این چرخ را 
بچرخاند. در این شــرایط نمی توان امیدوار بود که چرخه زندگی با قدرت 
مناســب برای یک اجتماع بزرگتر بگردد. این معطوف ســازی با ســاخت 
فیلم ها و تئاتر های پرسشــگر میســر اســت. حــال آنکه وقتی به تماشــای 
فیلم هــا و تئاتر هــا می نشــینیم جــز ســرگرمی و گــزارش از بدبختی هــای 
عــده ای چیــزی نمی بینیــم. تئاتــر به عنوان یک هنــر جذاب )کــه البته در 
جامعــه مــا بــه طــرز رنــج آوری ناشــناخته اســت( می تواند اندیشــه های 
عمومــی را بــرای بازســازی و اصــلاح و نوســازی معطــوف دریافت هــای 
عمیــق هنرمنــدان کند. تئاتر هنری زنده اســت و بیشــترین شــباهت را به 
زندگــی دارد. قراریســت بــرای اندیشــیدن جمعــی و می تواند بــا رویکرد 
صحیح برای ارتباط بهتر و موشکافی آسیب ها مؤثر واقع شود. در گذشته 

مجالس پرشــور شــبیه خوانی با تذکــر دادن روش عملکــرد اولیا، امامان، 
اســاطیر و... نحــوه مقابلــه ایشــان را بــا عناصــر متضــاد زندگــی همچون 
الگویــی بــرای مخاطب بــه عرصه ظهــور و نمایش می رســاند. تماشــای 
نمایش هایــی از این دســت خــود مقوله ای فرهنگــی و از دید عموم ثواب 
تلقــی می شــد. طبیعــی اســت بــا ظهــور رســانه و ابــزار اجتماعــی تغییر 
می کند و روزآمد می شــود. ارزش ها و تمایلات هم باید روزآمد شــود. این 
مهم مســئولیتی اســت که بر دوش هنرمندان اســت که می تواند با تولید 
آثارشــان و محتوای آن آثار پاســخ داده شــود. هنر نمایش در طول تاریخ 
در ایــن مســیر بســیار مؤثر بــوده و توانایی هــای خود را ثابت کرده  اســت. 
به همین دلیل اســت که در شهر های بزرگ دنیا تئاتر ها با بناهای باشکوه 
تأسیس شده اســت و مردم جوامع پیشرفته در تئاتر های با معماری زیبا 
و فضاهایی در شــأن اهداف و رؤیاهایشــان گرد هم می آیند و به تماشــای 
آگاهی می نشــینند.اما در شــهر ما سالن های باشــکوه بیشتر در اختیار آثار 
ســرگرم کننده و کمدی های بی دغدغه قرار می گیرند. صد البته ســرگرمی 
و نشــاط و باطراوت بودن ابزاری ســت که لازمه آثار نمایشــی اســت. تئاتر 
می تواند تجربه های تاریخی یک ملت و مصایبی را که همیشــه در تاریخ 
تکرار می شــوند همراه راه حل به مخاطبانش یاد آوری کند و از این طریق 
بــرای رفع عارضه ها و بیماری های عمومی و اجتماعی همچون ناامیدی 
و بی انگیزگــی راهــکار ارائــه کنــد. ضمــن اینکه هنرمنــد با شناســایی درد 
مشــترک و رایــج میان مردمان و ســاختن اثــری برای نمایــش دادن، آن 
نظر هــا را به صــورت جمعی معطوف آن موضوع کــرده و افراد را ترغیب 

می کند که همگی برای برطرف کردن آن اتحاد نظر پیدا کنند.
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